
ناشنوا در برابر
 سخنان نوميد كننده

ــاي كوچك  ــي از قورباغه ه ــا،  گروه روزي از روزه
تصميم گرفتند با هم مسابقه ي دو بدهند. هدف مسابقه 
رسيدن به نوك يك برج خيلي بلند بود. جمعيت زيادي 
براي ديدن مسابقه و تشويق قورباغه ها جمع شده بودند. 
ــي توي جمعيت باور  ــروع شد. راستش،  كس مسابقه ش
ــت كه قورباغه هاي به اين كوچكي بتوانند به نوك  نداش
ــتيد جمله هايي مثل اين ها را  برج برسند. شما مي توانس

بشنويد:
-اوه،  عجب كار مشكلي!

-اون ها هيچ وقت به نوك برج نمي رسند.
-هيچ شانسي براي موفقيتشون نيست،  برج خيلي 

بلنده!
ــروع به افتادن  ــاي كوچك يكي يكي ش قورباغه ه
كردند،  اما بعضي با حرارت بالا و بالاتر مي رفتند. جمعيت 
ــكله! هيچ كس موفق  ــي داد: «خيلي مش ــوز ادامه م هن

نمي شه!»
ــتري از قورباغه ها خسته مي شدند و از  و تعداد بيش
ــاز مي ماندند. تا اين كه همه افتادند و فقط  ادامه ي راه ب
يكي به رفتن ادامه داد. بالا،  بالا و باز هم بالاتر. اين يكي 
نمي خواست منصرف شود. بالاخره بعد از تلاش زياد به 
نوك برج رسيد. بقيه ي قورباغه ها مشتاقانه مي خواستند 

بدانند كه او چگونه اين كار را انجام داده است.
وقتي از او پرسيدند كه چه طور قدرت رسيدن به نوك 
ــخص شد كه برنده ي مسابقه كر  برج را پيدا كرده،  مش

بوده است.
شرح: هيچ وقت به جملات منفي و مأيوس كننده ي 
ــن رؤياها و  ــا زيباتري ــوش ندهيد. چون آن ه ــران گ ديگ
ــما مي گيرند. هميشه به قدرت كلمات  آرزوهايتان را از ش
فكر كنيد، چون هر چيزي كه مي خوانيد يا مي شنويد،  روي 
اعمال شما تأثير مي گذارد. هميشه مثبت فكر كنيد و در برابر 
غير آن،  كر باشيد. هروقت كسي خواست به شما بگويد كه 
ــيد،  به اين جمله فكر كنيد كه:  به آرزوهايتان نخواهيد رس

«من به ياري خداي خود، همه كار مي توانم بكنم.»

ــاورزي الاغ پيري داشت. يك روز الاغ او اتفاقي  كش
ــعي كرد ،  ــاورز هر چه س توي چاهي بدون آب افتاد. كش
نتوانست آن را از چاه بيرون بياورد. او و مردم روستا تصميم 
ــاه را با خاك پر كنند تا الاغ زودتر بميرد و زياد  گرفتند  چ
زجر نكشد. آن ها با سطل روي سر الاغ خاك مي ريختند اما 
الاغ هر بار خاك هاي روي بدنش را مي تكاند و زيرپايش 
مي ريخت. وقتي خاك زير پايش بالا مي آمد،  سعي مي كرد 
ــتايي ها همين طور به زنده به گور  ــتد. روس روي آن بايس
كردن الاغ بيچاره ادامه دادند و الاغ هم همين طور به بالا 

آمدن ادامه داد تا اين كه به لبه ي چاه رسيد و بيرون آمد.
شـرح: مشكلات زندگي مثل تلي از خاك بر سر ما 
ــه دو انتخاب داريم: اول اينكه  مي ريزند و ما مثل هميش
اجازه دهيم مشكلات ما را زنده به گور كنند. دوم اين كه 
از آ ن ها سكويي بسازيم براي صعود. الاغ در روبه رو شدن 
ــكل (زنده به گور شدن)،  به شكل ظاهري آن كه  با مش
ــه با رويكرد متفاوت جنبه ي  تهديد بود،  توجه نكرد،  بلك

فرصت آن را يافت و از آن بهره برد.
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